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یادداشت

ردپای هوش مصنوعی 
در کتابخانه ها

نجمه سیددخت
بار  در  سال  ١٩٥٦ توسط جان  واژه هوش مصنوعي نخستين 
مک کارتي و ماروين مينسکي مطرح شد. در  دانشنامه علم و 
فناوري، هـوش مصنوعي زيرشاخه اي از  علوم  کامپيوتر است 
که به بررسي ماهيت هوش و ساخت سيستم هاي رايانه اي 
بـا توانايي ايجاد رفتار هوشمند مي پردازد. خلق مـاشين هـاي 
داراي ذهن يا مطالعه توانايي هاي ذهني از طريق استفاده از 

مدل هاي محاسباتي  تعاريف ديگری از هوش مصنوعی است. 
هوش مصنوعي  در  جامعه به سرعت در حال گـسترش اسـت 
و بسياري از فعاليت هاي بشر و حوزه هاي  مـختلف  از جـمله: 
پزشـکي، نظامي، تجاري، آموزشي ، بازي  و غيره را  تحت  تـأثير  
از  جمله مکان هايي که هوش مصنوعي در  است.  داده  قـرار 
کارکردها و نحوه ارائه خدمات آن تغييراتي پديد آورده  است، 
کتابخانه است. هدف استفاده از هوش مصنوعي در کتابخانه، 
ايجاد سيستم هـاي  رايانـه اي يا ماشين هايي است که فـکر 
و رفـتاري مـشابه انسان داشته بـاشند و در واقـع رقيب هوش 
انساني بـاشند. اين امـر بي ترديد بر کتابداري تأثير مهمي بر 

جاي مي گذارد.
از اين رو هوش مصنوعي مي تواند در تمام بخش هاي کتابخانه 
تحولات گسترده اي ايجاد کند و چهره کتابخانه را به شدت 
تـغيير دهد. می توان گفت هوش مصنوعي در کتابخانه تبديل 
به يک کتابدار بي نقص می شود: کـسي کـه نيازهاي اطلاعاتي 
به  و  پردازد  تحليل  پرسش  مي  به  را درک مي کند،  کاربران 
پرسش هاي مرجع  کاربران  پاسخ مي دهد، مـواد کـتابخانه را 
سـريع، کارآمد و مؤثر پردازش مي کند، جهت کارآمدتر کردن 
جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي مؤثر اسـت، در انـجام امـور 
فني  کتابداران  از جمله مجموعه سازي و سازماندهي،  تحولات 
چشمگيري ايجاد مي کند، امر ثبت نـام و گـردش امـانت منابع 
را که آينه کتابخانه است، تسهيل مي بخشد، بازيابي اطلاعات 
که يکي از مهم ترين رسـالت هـاي کتابخانه است را متحول  مي 
کند ، در انجام مهم ترين وظايف کتابخانه ها که بازيابي اطـلاعات 
اسـت تـغيير مؤثر ايجاد مي کند، به مديريت کتابخانه در امر 
توسعه، طراحي، برنامه ريزي و تصميم گيري کمک مـي کند 
و حـتي به  کاربراني  که بسيار  دور از کتابخانه هستند خدمات 
تامين  توان گفت کتابخانه ها منبع اصلي  ارائه مي دهد. می 
اطلاعات هستند. اگر کتابخانه ها  بـه اسـتفاده از فناوري هاي  
جديد  روي نياورند و در ارائه اطلاعات و خدمات خـود نـوآوري 
نکنند، مـمکن اسـت بـا فرسودگي روبرو شوند. در اين مـيان 
کتابداران، نقش اساسي در استفاده  از دانش هوش مصنوعي در 
محيط کتابخانه و ابعاد مختلف آن دارنـد. البته  هوش مصنوعي 
يک  کـتابداران  براي  نوظهور،  هاي  فناوري  ساير  مانند  نيز 
تهديد به  شمار  مي آيد؛ اما ترديدي نيست که استفاده از هوش 
مصنوعي در خدمات کـتابخانه می تواند مزاياي بسيار زياد آن 

را به کتابداران نشان دهد.
و  با هدف گسترش  ها  کتابخانه  بيان شده،  موارد  به  توجه  با 
توسعه خدمات و برنامه هاي خود و دسترس  پذير کردن آن 
ها، هـمچنين هـماهنگ با تحولات محيط،  نيازمند  به کارگيري 
فناوري هاي نوين اطلاعاتي همچون هوش مصنوعي هستند. 
بايد  بگيرند ،  رونق  جديد  دنيای  در  بخواهند  ها  کتابخانه  اگر 
در خدماتشان نوآوري ايجاد کنند و فعاليت هايشان را مجددا 
ارزيابي کنند . واقعيت اين است   که  هـوش مـصنوعي عـمليات 
و  بخشد  مي  ارتقاء  زيادي  حد  تا  را  ارائه خدمات  و  کتابخانه 
اهميت  کتابخانه  ها  را در يک جامعه ديجيتالي که هميشه در 

حال تـغيير اسـت، پررنـگ تر مي سازد.

کیانوش عیاری برای ساخت 
»تنوره دیو« چه پاداشی گرفت؟

»شبح  فيلمنامه  ساخت  عياری  کيانوش   - فرهنگی  بخش 
کژدم« را پاداش جايزه فيلم »تنوره ديو« در جشنواره فيلم فجر 

دانسته است.
به گزارش ايسنا، اين کارگردان سينما که قرار است، فيلمش 
٥ ارديبهشت ماه در سينما تک خانه سينما به نمايش درآيد، 
در گفت وگويی چند سال قبل گفته بود: »شبح کژدم« انتخاب 
نهايی من نبود؛ تعدادی فيلمنامه از جمله »قلعه ميرزاخانی« 
يکی از فيلمنامه هايی بود که به همراه چند فيلمنامه ديگری که 
نوشته بودم حذف شد و در نهايت »شبح کژدم« اجازه ساخت 
پيدا کرد و در آن زمان به من گفته بودند، ساخت اين فيلمنامه 
پاداش جايزه فيلم »تنوره ديو« در جشنواره فيلم فجر است. من 
فيلم »شبح کژدم« را با علاقه ساختم و اتفاق مهمی که همراه 
با ساخت فيلم رخ داد، اين بود که صدابرداری سرصحنه وارد 

سينمای ايران شد.
خبر رسيده است که چهارشنبه پنجم ارديبهشت ماه با نمايش و 
نقد فيلم »شبح کژدم« ساخته کيانوش عياری، سينماتک خانه 

سينما دوره  جديد فعاليت خود را آغاز می کند. 
ايران  سينمای  مسابقه  بخش  در  بار  نخستين  کژدم«  »شبح 
اين  آمد. در  نمايش در  به  فيلم فجر  پنجمين دوره  جشنواره 
فيلم جهانگير الماسی، ناصر آقايی، حسن رضايی به ايفای نقش 

پرداخته اند.
فيلمساز  محمود،  است:  آمده  فيلم  اين  داستان  خلاصه  در 
فيلم های هشت ميلی متری، شيفتگی خاصی به سينمای هشت 
ميلی متری دارد. او که فيلم کوتاهی به نام شبح کژدم ساخته، 
قصد دارد تا از فيلمنامه آن فيلمی بلند بسازد، اما فقدان امکانات 
مانعی بر سر کار است. محمود دوستی دارد که سياهی لشگر 
فيلم های فارسی است. دوستی و رفاقت اين دو پايه ای است که 

راه داستانی را شکل می دهد...
ماه ساعت ۳۰:١٦  ارديبهشت  پنجم  روز چهارشنبه  فيلم  اين 
در سالن سيف الله داد خانه  سينما به نمايش درمی آيد و پس 
از نمايش فيلم، محمد جعفری و مازيار فکری ارشاد به نقد اثر 

می پردازند.
حضور در برنامه های سينماتک خانه سينما برای اعضای صنوف 

زيرمجموعه خانه  سينما آزاد و رايگان است.

خبر

بررسی پخش تیزرهای تبلیغاتی از شبکه های ماهواره ای

خروجهفتهای۵تا۱۵هزاردلارسرمایهازکشوربرایتبلیغاتماهوارهای

مهسا بهادری
اميرحسين علم الهدی معتقد است دليل اينکه سازندگان فيلم های سينمايی برای 
تبليغات خود به ماهواره رجوع می کنند اين است که آن ها متوجه شده اند ضريب 

نفوذ شبکه های ماهواره ای بيشتر از تلويزيون است.
سال گذشته فروش بالای هزار ميليارد تومانی گيشه برای سينمای دچار بحران در 
جذب مخاطب يک اتفاق مهم و اساسی به شمار می رفت. در ميان خيل فيلم هايی 
که دخل و خرج خود را نمی توانستند با هم مطابقت بدهند و اصلا بود و نبود آنها بر 
پرده سينما فرقی نمی کرد و حتی ساخته شدن بسياری از آنها شکست مطلق برای 
سازندگان بود، گيشه بالای هزار ميلياردی )البته فقط برای چند فيلم( خوشحال 
کننده بود. حتی اين عدد آن چنان شوقی ايجاد کرد که به سرعت آن را به کل سينما 
چسباندند و مسئولان آن را جزو افتخارات دوران کاری خود می دانند و از اين فروش 

به عنوان تحول در سينما ياد می کنند.
۲۲ مرداد سال گذشته قربان نجفی کارگردان فيلم »فصل ماهی سفيد« در گفت وگو 
با اعتماد درباره نحوه تبليغات فيلم ها در ماهواره ها گفته بود: رسانه های خارجی 
فارسی زبان هفته ای ٥ هزار تا ١٥ هزار دلار از فيلمساز می گيرند تا فيلم هايشان را 

در رسانه شان تبليغ کنند.
همان زمان قربان نجفی توضيح داده بود متاسفانه يکی از همين فيلم های روی 
پرده مبلغ گزافی حدود ۲٥۰ هزار دلار به اين ماهواره ها داده و تمام تبليغات را برای 
فيلمش گرفته و البته همين دوستان سينماگر ما قيمت را بالا برده اند تا دست کسی 

به تبليغات آنجا هم نرسد.
بر اساس شنيده های موثق ما، سال گذشته از سينمای ايران رقم بيش از صد ميليارد 

تومان به شبکه ماهواره ای جم تبليغ داده شده و پخش کننده ها چنين رقم بالايی 
را برای تبليغ فيلم شان هزينه کرده ان و تقريبا رقمی معادل يک ونيم ميليون دلار 
ارز از کشور خارج شده است.حالا اين پرسش به وجود می آيد که با توجه به اين 
پرداخت بالا به ماهواره ها، آيا سود اصلی از اکران فيلم های کمدی را سينمای ايران 

برده يا ماهواره ها؟
به همين بهانه به گفت وگو با اميرحسين علم الهدی، منتقد سينما پرداختيم که در 

ادامه می خوانيد.
  چرا سازندگان آثار سینمایی سراغ تبلیغات ماهواره ای می روند؟

اگر موضوع اين است که چرا سازندگان فيلم های سينمايی برای تبليغات خود به 
ماهواره رجوع می کنند بايد گفت که آن ها متوجه شده اند که ضريب نفوذ شبکه های 
ماهواره ای بيشتر از تلويزيون است البته اين ماجرا درباره تنها ۴۰ درصد از سينمای 
ايران صدق می کند و روی ٦۰ درصد باقی فيلم ها تاثير چندانی ندارد؛ چون برخی از 
فيلم ها هم تبليغات ماهواره ای انجام دادند اما نتيجه ای نداشته است؛ نکته اساسی که 
بايد به آن توجه کنيم اين است که شبکه های ماهواره ای توانسته اند ضريب نفوذشان 

در ايران و در ميان سينما دوستان افزايش دهند.
نکته بعدی اين است که بر اساس اعداد و ارقام تبلغات در تلويزيون برای سازندگان 
صرف مالی ندارند و ترجيح می دهند همان هززينه يا کمتر انجام دهند و تبلغاتش 
فيلمشان را در شبکه ای انجام دهند که ضريب نفوذ بيش تری دارد.تا قبل از رياست 
آقای جبلی و جليلی بر صداوسيما، تلويزيون بين ۴۰۰ تا ۸۰۰ تيزر تبليغاتی را به 
فيلم های سينمايی اختصاص می داد، يعنی به نوعی به کالاهای فرهنگی سوبسيد 
می دادند؛ اما زمانی که اين دوستان روی کار آمدند اين معادله برعکس شد و اعلام 

کردند ما بين ١۰ تا ١٥ تيزر تبليغاتی را به فيلم ها اختصاص می دهيم و اگر سازندگان 
تبليغات بيش تری می خواهند بايد هزينه پرداخت کنند. در حال حاضر هم عدد 
دقيقی از ميزان پول دريافتی تلويزيون بابت پخش تيزرها در تلويزيون ندارم اما 
آخرين رقمی که در ذهنم هست اين استدلال را به من می دهد که تبليغ فيلم در 
ماهواره بسيار به صرفه تر از تلويزوين است. ضمن اينکه دريافت اين رقم هنگفت 
آن هم در زمانی که تلويزيون بخش عمده ای از مخاطبانش را از دست داده، هيچ 
توجيهی ندارد. دليل اين افت مخاطب هم مشخص است، تلويزيون ايران تنها جايی 

است که تحت نظارت دولت است.
  بحث هدر رفت سرمایه و خروج هفته ای ۵ تا ۱۵ هزار دلار سرمایه از 

کشور چه می شود؟
می گوييد هدر رفت سرمايه اما من اين موضوع را اصلا قبول ندارم، چون همين ماجرا 
سبب فروش هزار ميليارد تومانی سينما شد. اصلا اين موارد را رها کنيد، من با پول 
خودم يک کالايی را توليد کردم و حالا می خواهم اين را به دست مصرف کننده 
برسانم و برای اين کار دو راه مقابلم قرار گرفته است، يک رسانه داخلی که ضريب 
نفوذ ندارد و دو رسانه خارجی که ضريب نفوذ دارد. انتخاب بين اين دو گزينه کاملا 
بديهی است، اگر واقعا دوست دارند که سينمای ايران به سمت پخش تيزر تبلغاتی 
در تلويزيون داخلی حرکت کنند، بايد مرجعيت را برگردانند هر زمان اين اتفاق رخ 

دهد قطعا بچه های سينما هم از اين ماجرا حمايت می کنند.
  با این توضیحات، سینمای ما تا چه اندازه به شبکه های ماهواره ای وابسته 

است؟ در واقع بدون این نوع از تبلیغات سینمای ما فلج است؟
بله، اما ما استثناهايی هم داشته ايم، شما »بچه زرنگ« را ببينيد بدون تبليغات خارجی 
فروش خيلی خوبی را برای خودشان ثبت کردند. اما با تمام اين شرايط تجربه ثابت 
کرده قشری که ماهواره تماشا می کند، قشر نوجوان به بالا است، به همين دليل 
مخاطبان هدف سينمای ما همان مخاطبان ماهواره هستند. حالا شما می گوييد فلج 
شديم؟ بله شديم، چون چاره ديگری نداريم، يعنی آلترناتيوی نداريم، حتی همين 
شبکه های مجازی هم نهايتا ۴۰ درصد می تواند در جذب مخاطب تاثيرگذار باشد و 

همچنان صفحه نمايش تلويزيون مخاطبان بيشتری دارد.
  نداشتن بازار بین المللی در ایجاد این وضع تاثیرگذار است؟

بله، تا حدودی عدم حضور ما در بازارهای بين المللی هم در اين ماجرا تاثيرگذار 
است. اصلا اگر ما بازار بين المللی داشتيم و تبليغات ماهواره ای انجام می داديم هيچ 
ايرادی نداشت، اصلا اين اتفاق در همه جای دنيا رخ می دهد، اما اينکه تبليغاتی که 

به ماهواره می دهيم برای جذب مخاطب داخلی است مشکل دارد.
نام  به  را  فروش  این  سینمایی  مدیران  اینکه  ماجرا  این  به  توجه  با    
خودشان ثبت کردند و آن را یک دست آورد بزرگ در سینما قلمداد کردند، 

صرفا ماحصل عملکرد مدیران نیست، درست است؟
اصولا هرجا بخواهيم وارد کارکردهای يک سينما بشويم، از کل به جز می رسيم، ما 
سال گذشته ۲۸ و نيم ميليون مخاطب داشته ايم و در سال ١۳٩۷ هم ما ۲۸ و نيم 
ميليون مخاطب داشته ايم، البته با ضريب صندلی بيش تر نسبت به پنج سال گذشته 
که اين يعنی رشد، اما اين مهم است که ما چگونه به اين وضعيت رسيديم و چه 
تغييرهايی داشتيم. ما ١۰۰ ميليارد تومان پول داديم تا هزار ميليارد تومان فروش 
داشته باشيم و اين رقم حاصل فروش ده فيلم است و باقی فيلم ها عمدتا کارکرد 
اقتصادی نداشتند. حالا پيرو همين ماجرا هم نمی توانيم بگوييم اين ماجرا حاصل 
ضعف مديران سينمايی است بلکه بايد بگوييم حاصل از دست رفتن کارکردهای 
تلويزيون است. کما اينکه مديران فرهنگی برای اينکه سينما به فروش خوبی برسد، 
چشمانشان را روی هم گذاشتند تا تبليغات ماهواره ای انجام شود و به نظرم اين يک 

نکته بسيار مثبت است.

با بحران نویسنده روبه روییم نه بحران مخاطب!
معاصر،  ادبيات  در  است:  معتقد  اکبريانی  محمدهاشم   - فرهنگی  بخش 
آثار  داشتيم  مخاطب  بحران  اگر  مخاطب؛  تا  نويسنده هاست  خود  در  بحران 

اکثريت پسند و ترجمه هم خوانده نمی شد.
اين داستان نويس و منتقد ادبی در گفت وگو با ايسنا درباره »مسئله مخاطب 
در ادبيات داستانی« و اينکه آيا در اين زمينه با بحران مواجه هستيم يا خير، 
مسائل  دليل  به  ادبی،  بخش  نه صرفا  و  هنر،  و  ادبيات  در حوزه  کرد:  اظهار 
واقع   در  و  بوده ايم  مواجه  مخاطب  ريزش  با  اجتماعی،  و  سياسی  اقتصادی، 

تعداد مخاطبان کم شده اما اين به معنای بحران نيست.
او سپس گفت: زمانی که  از »مخاطب« می گوييم  بايد توجه کنيم مخاطب 
ادبيات  آن را  می توان  که  ادبيات خاص  مخاطب  ماست:  مدنظر  ادبيات  کدام 
اقليت پسند ناميد، يا ادبيات اکثريت پسند )کلمه عامه پسند را مناسب اين نوع 
باشد زيرا  ادبيات اکثريت پسند ما دچار بحران  ادبی نمی دانم(. فکر نمی کنم 
کتاب های ۸۰۰ صفحه ای با قيمت ٦۰۰ هزار تومان داريم که به چاپ بيستم 
يا سی ام رسيده است؛ اين نشان می دهد اگر مخاطب کتاب خود را پيدا کند، 
مسئله مالی  برايش اهميت چندانی پيدا نمی کند. مخاطب ادبيات و داستان 
خاص يا همان اقليت پسند، نيز اگر احساس کند يک اثر داستانی، چيزی به 
داشته هايش می افزايد و از خواندن آن لذت می برد، حتما آن را خريداری کرده 

و از آن بهره می برد.
او با تاکيد بر اينکه بحران ادبيات معاصر ما، خود نويسنده ها هستند، توضيح 
خود  عبارتی  به  و  نويسندگی،  بلکه  نيست  مخاطب  ما  ادبيات  بحران  داد: 
به  که  داشتيم  را  نويسنده هايی  معاصر  ادبيات  در  گرچه  نويسنده ها هستند. 
ايران  در  نوشته هايشان  نيست،  اين جا  آن،  بحث  جای  که  گوناگون،  دلايل 
ايران، غالبا ناشناخته هستند، زيرا چيزی برای  از  اما در بيرون  خوانده شده 
با  عبارت ديگر در جوامعی که  به  ندارند.  و  نداشته  ادبيات جهانی  به  عرضه 
بحران مخاطب هم روبه رو نيستند، اين آثار خوانده نمی شوند. در اکثر موارد 
اين آثار حتی در داخل کشورمان هم ممکن برای يک دوره ای مخاطب داشته 

باشند اما با سپری شدن آن دوره، ديگر مخاطب آن چنانی ندارند.
نويسنده »اندوه من« که در يازدهمين دوره جايزه هفت اقليم، به عنوان رمان 
شايسته تقدير شناخته شد، با اشاره به رمان های مطرح جهان چون »جنايات 
و مکافات« و »صد سال تنهايی« بيان کرد:  اين کتاب ها بعد از گذشت زمانی 
طولانی، هنوز خوانده می شوند اما در ٦۰_ ۷۰ سال اخير کدام  نويسنده ايرانی 
را داريم که چنين باشد؟ شايد برخی به کتاب هايی چون »بوف کور« اشاره 
کنند اما فکر می کنم مخاطب اين دست کتاب ها، در مقايسه با مخاطب آثار 

نويسندگان بزرگ خارجی، حرفی برای گفتن ندارند.  
او با اشاره به اين که در ادبيات کلاسيک و قصه های مردمی کشورمان رگه های 
هدايت  صادق  کور«  »بوف  داد:  ادامه  داريم،  سوررئال  ادبيات  از  قدرتمندی 
بی شک اولين گام ادبيات سوررئال و مدرن در ايران بود اما در ادبيات مدرن 
کور«  »بوف  که  داشتيم  اين سبک  در  زيادی  کتاب های  آن،  از  پيش  جهان 
برتون، که  آندره  »ناديا«ی  رمان سوررئال  نيست. مثلا  مقايسه  قابل  با آن ها 
سال ها قبل از »بوف کور« نوشته شده، در سبک خود آن قدر قوی و مستحکم 
است که به عنوان مانيفست ادبيات سوررئال شناخته می شود. بنابراين طبيعی 
است که خواننده جهانی وقتی داستان های بزرگی چون »ناديا« را در اختيار 
بايد  اين است که  به هر حال منظورم  نرود.  باشد، سراغ »بوف کور«  داشته 
که  چرا  کنيم  جست وجو  خودمان  نويسندگان  و  نويسندگی  در  را  بحران 
نويسنده های ما نمی توانند خود را در حد نويسنده های جهانی بالا ببرند و نظر 

مخاطب را جذب کنند.
اکبريانی با اشاره به ترجمه برخی از آثار ايرانی به زبان های ديگر، گفت: اين 
ترجمه ها به اين معنا نيست که ادبيات کشورمان در ادبيات جهانی جايگاهی 
پيدا کرده باشد؛ کافی است به تيراژ آثار ترجمه شده به زبان های ديگر توجه 

کنيم، تا بفهميم جايگاه آن ها کجاست.
بگذاريد  کرد:  اظهار  ادامه  در  »عصب کشی«  و  می ميرند«  »غريبانه  نويسنده 
رک بگويم چون ما نويسنده قدرتمند نداشتيم، برخی از نويسندگان در جامعه 

رقم  ديگر  گونه ای  به  وضع  داشتيم،  قدرتمندی  نويسنده  اگر  شدند؛  مطرح 
می خورد و شک ندارم مخاطبان زيادی سراغ آن می رفتند.

او در ادامه با اشاره به ريشه دار بودن ادبيات در کشور ما گفت: گرچه ادبيات ما 
ريشه دار است اما در دنيای مدرن نتوانسته رشد کند، در مقابل ادبيات، سينما 
را داريم،  گرچه سينما در کشورمان پيشينه تاريخی ندارد و پديده مدرنی در 
ايران به شمار می رود اما رشد بسيار خوبی داشته و در عرصه جهانی نيز حرفی 
برای گفتن داشته و دارد. ما فيلمسازانی داشتيم که در عرصه جهانی مطرح 
شدند؛ سهراب شهيد ثالث، عباس کيارستمی و اصغر فرهادی نمونه هايی از آن 
هستند ولی نويسنده ای با چنين جايگاهی نداشتيم و الان هم نداريم. بنابراين 
لازم است نويسنده ها بيش از آنکه به مخاطب توجه داشته باشند و با فرافکنی 
مشکل را در مخاطب ببينند، بيشتر به خودشان توجه کنند و ببينند دچار چه 

بحرانی هستند که نمی توانند مخاطب را جذب کنند.
مترجمان  وقتی  گفت:  ايران  در  ترجمه  آثار  شدن  خوانده  به  اشاره  با  او 
برجسته ای چون عبدالله کوثری و مهدی غبرايی آثاری از نويسندگان بزرگ 
جهانی و حتی نويسندگان درجه دو، ترجمه می کنند، در اغلب موارد، مخاطب 
مخاطب  بحران  اگر  نيستيم.  بحران  دچار  زمينه  اين  در  و  می رود  سراغشان 

وجود داشت، اين بحران بايد در خصوص آثار خارجی هم نمود داشته باشد.
گفتن  برای  حرف  و  قدرت  کشورمان،  ادبيات  وقتی  کرد:  اظهار  پايان  در  او 
داشته باشد شک نکنيد چه در داخل و چه در خارج، مخاطبان فراوانی پيدا 
قرن ها،  گذشت  با  مولوی،  و  خيام  حافظ،  چون  شاعرانی  شعر  مثلا  می کند. 
ترجمه های  و  دارند  زيادی  مخاطب  ديگر  کشورهای  و  ايران  در  همچنان 
گوناگونی از آن ها وجود دارد، اما کدام شاعر و نويسنده داستانی ما توانسته 
حتی بخشی از جايگاه جهانی آن ها را به دست آورد؟ چرا چنين است؟ پاسخش 
در مخاطب نيست، در قدرت و توانايی های بزرگ خيام و حافظ و مولوی و 
ضعف نويسنده امروزی است. به همين دليل بهتر است بحران را در خودمان 

ببينيم نه مخاطبان.

دو جایزه از هند و برزیل برای سینمای ایران

روسیه، میزبان یک نمایش ایرانی می شود
بخش فرهنگی - فيلم کوتاه »پارادوپينگ« جايزه بهترين فيلم را از جشنواره 
برزيل دريافت کرد. »اقيانوس پشت پنجره« نيز بهترين فيلم کودک و نوجوان 
در  ايران  سينمای  از  فيلم  دو  ايرنا،  گزارش  به  شد.  هند  لاکنو  جشنواره 
جشنواره های هند و برزيل جايزه دريافت کردند. همچنين يک نمايش ايرانی 

به جشنواره انيميشن ورونژ روسيه راه يافت.
»پارادوپینگ«؛ برنده جایزه بهترین فیلم در سائوپائولو برزیل

»پارادوپينگ« به کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر و نويسندگی رضا فهيمی 
که چندی پيش نيز جايزه بهترين کارگردانی را از جشنواره بين المللی اصفهان 
کسب کرده بود ، اين بار با حضور در جشنواره Cine MinhoCão کشور 

برزيل، با رای هيات داوران موفق به کسب عنوان بهترين فيلم شد.
در اين جشنواره که از ١۳ آوريل الی ۲١ آوريل در شهر سائوپائولو برزيل برگزار 
شد بيش از ۳۴۰۰ فيلم از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت که در پايان 
به اعلام هيئت داوران » اختلافات مربوط به وجود دوران کودکی در روايت 
های قدرت، به قلدری، ظلم ناشی از تفاوت های بدنی، قدرت ورزشی توجه می 
کند و راهبردهای پسر مظلومی را در دفاع هوشمندانه خود آشکار می کند.« 
موفق به کسب جايزه بهترين فيلم شد. محمد رويگر، هادی بمانادی، فاطمه  
رادمنش، محمدرضاقدس ولی، احمد دهقان رحيمی، احمد سلطانی، اميرعلی 
و  صادقی  محمدعرفان  شريف،  اميرحسين  سجادی،  سيدحميد  زبردست، 

اميرطاها پور اسماعيل زاده گروه بازيگران اين اثر را تشکيل داده اند.
همچنين ساير عوامل فيلم کوتاه داستانی »پارادوپينگ« عبارتند از:

بقائيان،  حامد  فيلمبرداری:  مدير  فهيمی،  رضا  کارگردان:  مشاور  و  نويسنده 
خدابنده لو،  الهام  لباس:  و  صحنه  طراح  احمدی طيفکانی،  عليرضا  تدوين: 
محمدمهدی  صدا:  ترکيب  و  طراحی  رضويان،  وحيد  مديرصدابرداری: 
احمد  توليد:  مدير  اعتماد،  ميلاد  و  يوسفی  بهنيا  آهنگساز:  جواهری زاده، 

»فريم  کرمی  امير  بين الملل:  پخش  فهيمی،  رضا  بازيگردان:  دهقان رحيمی، 
جبلی،  مهران  رنگ:  تصحيح  صفايی،  يوسف  فيلمبردار:  اول  دستيار  فيلم«، 
و  لوگو  قلندری، طراح  ميترا  منشی صحنه:  نوشاد،  آيلين  کارگردان:  دستيار 
پوستر: متين خيبلی، عکاس: نادر زينلی تهيه کننده: انجمن  سينمای  جوانان 

ايران و محمدرضا حسنی رنجبر.
»اقیانوس پشت پنجره« باز هم جایزه گرفت

جايزه بهترين فيلم کودک و نوجوان جشنواره »لاکنو« هند به »اقيانوس پشت 
پنجره« به کارگردانی بابک نبی زاده از ايران رسيد.

اين فيلم داستان کودکان بومی و نيازمند جزيره ای زيبا و کوچک را روايت 
می کند که می خواهند با کارناوالی که تدارک ديده اند، با موسيقی سنتی و 
رقص و نمايشهای آيينی، جزيره خود را به توريست های خارجی معرفی کنند 
و از اين طريق درآمدی داشته باشند. فيلم سينمايی »اقيانوس پشت پنجره« 
که در بخش مسابقه فستيوال »CMS«، در کشور هندوستان که با فيلم هايی 
از کشورهای اسپانيا، انگليس، چين، کانادا، هند، سوييس، پاکستان، آلمان و 
اندونزی رقابت می کرد، موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم کودک و نوجوان 

در بخش »سينمای آينده« اين جشنواره شد.
در اين جشنواره فيلم هايی به رقابت می پردازند که موضوعاتی چون وحدت، 
که  آثاری  اند؛  داده  قرار  خود  های  فيلمنامه  اصلی  محور  را  جهانی  صلح  يا 
راهکارهايی برای کودکان و نوجوانان و رسيدن به امنيت و آينده ای مطمئن 
ارايه می دهند. فيلم هايی که  الهام بخشيدن به نسل های مختلف آنان  برای 
تنها به بازار فروش و سرگرم کردن کودکان نمی انديشند و با ديدگاهی جهانی، 

به ارزشهای اخلاقی و تاثيرگذار بر آينده کودکان و نوجوانان نيز توجه دارند.
جهان«،  بر  »درود  شعار  با   ،۲۰۲۴ سال  در  جشنواره  دبير  و  موسس  هيات 
انديشه و آموزه های اخلاق شناس و حقوقدان بزرگ هند، مهاتما گاندی را 

سرلوحه اهداف اين جشنواره قرار داده اند. محمد آزادی، حديثه کرمی، جعفر 
قاسمی، ايوب رحيمی، مهران مظفری، غلام رنجبر، سيد طاهر عزيزپور و بهرام 
کميجانی در اين فيلم ايفای نقش می کنند. ساير عوامل اين فيلم عبارت اند از: 
نويسنده و کارگردان: بابک نبی زاده، تهيه کننده: سيد جلال چاوشيان، مجری 
طرح: محمد رضا کريمی صارمی، مدير فيلمبرداری: حميد مهرافروز، آهنگساز: 
کاوه  تدوين:  اسلام ،  علی  مجيد  لباس:  و،  صحنه  طراح  نژاد،  فرشته  محمد 
ايمانی، مدير توليد: مهدی مددکار، پشتيبانی توليد: محمد حبيبی، صدابردار: 
جعفر عليان، عکس: مصطفی مهدوی. علی اکبر اسماعيلی، صداگذار: مهزيار 
نوبری،  کارگردان: حامد  اول  ريز: محمد حميدی، دستيار  برنامه  نيا،  يزدانی 
گريم:  شهرياری،  علی  نور:  و  رنگ  تصحيح  مولوی،  نرگس  صحنه:  منشی 
مدير  و  محسنی  فاطمه  الملل:  بين  پخش  جوری،  هاشم  صالحيان.  داريوش 
روابط عمومی: حميد حسين زاده. جشنواره بين المللی کودکان سينه مونته 
سوری ) CMS(، از ١٥ تا ۲١ آپريل ۲۰۲۴ ) ۲۷ فروردين تا ۲ ارديبهشت 

١۴۰۳ ( در شهر لاکنو هند برگزار گرديد.
نمایش »ملودی« در جشنواره انیمیشن »ورونژ«

مرکز  توليدات  از  عربانی،  احمد  کارگردانی  به  »ملودی«  کوتاه  انيميشن 
فيلم های  مسابقه  بخش  به  انيميشن  و  تجربی  مستند،  سينمای  گسترش 
راه  روسيه  در  »ورونژ«  انيميشن  فيلم  بين المللی  جشنواره  دومين  انيميشن 
يافت. »ملودی« ماجرای دو کودک خردسال را روايت می کند که در همسايگی 
يکديگر زندگی می کنند. يکی از اين دو ملودی نام دارد و ديگری پسر بچه ای 
است که روزی هنگام بازی دچار سانحه شده و ويلچيرنشين می شود. پخش 
»ملودی« بر عهده واحد بين الملل مرکز گسترش سينمای مستند، تجربی و 
امسال  خردادماه   ١۳ تا   ١۰ از  »ورونژ«  انيميشن  جشنواره  است.  پويانمايی 

برگزار می شود.


